
در باب اول كتاب، بانوى ايرانى به بيان فضيلت محبت 
حضرت مولى الموالى امام على بن ابى طالب عليه السلام 
مى پردازد و مطالب مهمى را كه هم جنبه معرفتى دارند 
فلسفى،  مطرح مى كند.  و  عرفانى  اخلاقى،  و هم جنبه 

اين مطالب عبارتند از: 
الف  ـ رواياتى كه دلالت بر فضيلت محبت حضرت امير 
عليه السلام دارند فراوان هستند كه برخى از آنها در اثر 

ذكر شده است. 
از محبت على بن ابى طالب عليه السلام،   ب ـ مقصود 
دوست داشتن او به اعتبار مقام ولايت و امامت اوست،  نه 

تنها محبت شخص او 
(ارزشمند  نورانيت  به مقام  امير  ج ـ شناخت حضرت 
است) يعنى ولايت مطلقه امام را بشناسيم كه اين گونه 
پيامبر  به  تعالى است. خداوند  شناخت، شناختن خداى 
را  افلاك  نبودى  تو  «اگر  مى فرمايد:  صلى االله عليه و آله 
عليه  امير  حضرت  شامل  حديث  اين  نمى كردم»،  خلق 
السلام هم مى شود، [چراكه] قرآن كريم در آيه مباهله، 
اميرالمؤمنين عليه السلام را به منزله نفس و جان پيامبر 
قرار داده است. پس هر فضيلتى غير از مرتبه رسالت كه 
پيغمبر صلى االله عليه و اله دارا بود،  على عليه السلام هم 
به  را  او  قرآن  نبود كه خداوند در  والا صحيح  است  دارا 

منزله نفس پيامبر(ص) قرار دهد.
د - محبت حضرت على (ع) فوايدى بسيار دارد. بانو در 
اين مورد مى نويسد: فوايد اين محبت را نمى توان احصاء 
كرد، زيرا محبتى كه از روى معرفت به مقام نورانيت آن 
سرور باشد، به عينه محبت حق تعالى است و هم دوش 

با ايمان است.
هـ - محل اين محبت روح ايمانى است، نه نفس حيوانى،  
زيرا نفس حيوانى در معرض فنا و زوال است و اين محبت 
امرى حقيقى و دائمى است و به محل حقيقى خود تعلق 

مى گيرد كه آن روح ايمانى است.
و - اين محبت و دوستى از راه هاى گوناگون بوجود 

مى آيد.1
امين  نصرت  سيده  مجتهده  بانو  اول،  مطلب  پنج  در 
قسمت  در  و  پردازد  مى  عملى  و  نظرى  بحث هاى  به 
پايانى آن، راه كارهاى عالمانه عملى ارائه مى دهد و اين 
كمال درك و بصيرت يك نويسنده است كه هم قدرت 
علمى براى درك حقيقت داشته باشد و هم براى درمان 
دردها و گشايش راه هاى مسدود،  راهبردهايى اخلاقى و 
ايرانى  بانوى  ارائه دهد. در مورد مطلب آخر،  عرفانى را 

مى نويسد: 
«اول مرتبه محبت، ميل نفس است به طرف محب و 

محمدحسين رياحي*

تجلي فرزانگي، علم و اخلاق
در سيماي بانوي ايراني
(سيري در آثار و احوال فكري و تربيتي بانو مجتهده سيده نصرت امين)

* مدرس دانشگاه، محقق و مسئول پژوهشي مركز اصفهان شناسي و خانه ملل

بخش دوم

49 / شماره چهلم



بين  قوه جاذبه كه  يعنى  است.  تمايل فطرى  آن  سبب 
طرفين وجود دارد. 

تا كه از جانب معشوق نباشد كششى
كوشش عاشق بيچاره به جايى نرسد 

و آخر مرتبه محبت، ميل روحانى و عشق حقيقى است 
كه او را عشق پاك نامند و بين عشق و محبت درجاتى 
يعنى رسيدن  به محبوب است  اتصال  اول،  مرتبه  است: 
فنا  مقام  آخرش  و  قلب  به  تعالى  مشاهده حق  مقام  به 
فى االله است، يعنى غرق شدن در بحر عظمت وجود حق 
جل و علا... البته آن وقت بار روشنايى نور حق تعالى كه 
به قلب او تابش نموده، نفوس زكيه و آل محمد (ص) را 
مى شناسد و بارى تعالى آن را دوست مى دارد در كمال 

دوستى.»2
بانو امين پس از فراغت از نگارش باب اول كه محبت 
و فضيلت آن نسبت به حضرت امير عليه السلام بوده به 
باب دوم مى پردازد و خصوصيات حضرت را با شرح كامل 

بيان مى كند كه به گونه اى مختصر عبارتند از: 
الف - على عليه السلام افضل از انبياء و مساوى با پيامبر 
خاتم صلى االله عليه و اله در تمام خصلت هاست غير از دو 

جهت رسالت و نبوت. 
ب - على عليه السلام فضايل خاصى دارد كه هيچ يك از 
صحابه پيامبر(ص) نداشته اند. بانوى ايرانى در اين قسمت 

مى نويسد: 
«... از اين كلمات (سخنان على عليه السلام به ابوذر 
تمام  نماينده  بزرگوار  آن  كه  مى شود  معلوم  و سلمان) 
از  يعنى  است،  تعالى  آثار حق  و  افعال  و  اسماء  صفات، 
جهت قرب و منزلت و معرفت و يقين به جايى رسيده كه 
تمام صفات حق تعالى در وجود مبارك او ظهور و بروز 
كرده و از براى جامعيت و تماميت به او همين بس كه 
آن جناب جامع بين صفات متضاده بود،  مثل شجاعت 

و رقت و... »3
در اين بخش از كتاب، بانو امين هفتاد فضيلت را از زبان 
گوياى قرآن ناطق، حضرت على عليه السلام ذكر مى كند 
كه جهت توضيح هر يك به نگارش كتابهاى زيادى نياز 
داريم و بانو آنها را به اختصار شرح مى دهد، بانو مجتهده 
مى نگارد و با سوز و گداز مى نگارد، زيرا كه عشق و محبت 
امير عليه السلام قلب او را مالامال از ارادت و محبت نموده 
و اشك از ديدگانش فرو مى ريزد و قلم در ميان انگشتانش 
به لرزه درآمده است. خدايا اين عشق و ارادت چيست كه 

به ما حياتى جاودانه مى دهد؟!
يا رب چه چشمه اى است محبت كه من از آن يك 

قطره آب خوردم و دريا گريستم.
بيان هر ويژگى اخلاق و فضيلتى در اين كتاب نورى 
را  وجود  خانه  و  مى شود  وارد  دل  پنجره  از  كه  است 
نورانى مى كند. على عليه السلام چنين معرفى مى كند: 
«به قدر يك چشم بر هم زدن براى خدا شريك قرار 
ندادم. هرگز لب به حرام نگشودم، من با پيامبر هم كاسه و 
هم غذا بودم و مونس او بودم در كودكى، اولين كسى بودم 
كه ايمان آوردم و اسلام را به جان پذيرفتم، پيامبر (ص) 
مرا به منزله هارون نسبت به موسى براى خود مى دانست 
و وصى خود معرفى كرد، آخرين كسى بودم كه از رسول 
خدا هنگام رحلت جدا شدم و با پيامبر در بستر خوابيدم 

در حالى كه كشته شدن براى من يقينى بود و.... » 
از  آن  اتفاق بودن  مورد  و  معجزات حضرت  بيان  ـ  ج 

ناحيه شيعه و سنى4
د ـ  صفات اخلاقى و ويژگى هاى پسنديده اميرالمؤمنين 
عليه السلام از جمله احاطه علم آن حضرت بر همه چيز و 
شجاعت، زهد،  عدالت و شرافت آن حضرت كه به صورت 

كامل و مبسوط بيان مى شود. 
هـ ـ برخى از مواعظ حضرت كه از نهج البلاغه و غير 

از آن استفاده مى شود. 
بانو امين پس از آن كه شخصيت اخلاقى، روحانى و 
علمى حضرت على بن ابى طالب عليه السلام را به نگارش 
در مى آورد، به بيان صفات متقى خالص و مؤمن كامل 

مى پردازد. 
تفسير  نگاشتن  امين  بانو  علمى  اقدامات  ديگر  از 
درباره  وى  است  العرفان»  «مخزن  نام  به  ارزشمندى 
انگيزه چنين تفسيرى آورده است: «مدت زمانى بود كه 
از  گاه و بيگاه در فكر بودم تفسير مختصرى بنويسم و 
كلمات آل عصمت عليه السلام اقتباس نموده و از بيانات 
مفسران خوشه چينى نمايم كه شايد به اين واسطه از 

مفسرين و متدبرين در قرآن محسوب گردم.»5
موانع  بيان  به  انديشه،  اين  ذكر  از  پس  ايرانى  بانوى 
پرداخته و با كمال فروتنى و تواضع از نادارى و فقر خود 
باشد  پربارتر  براستى كه درخت هرچه  سخن مى گويد. 

سنگين تر و سر به زيرتر است، او مى گويد: 
«از طرفى ضعف نفس و فرومايگى سد راه مى شد و از 
طرف ديگر تهديد از منع شارع از تفسير به راى جلوگير 
بود و جرات وارد شدن در اين وادى هولناك را نمى كردم 

و لكن حس طلب نمى گذاشت راحت باشم. 
پس از ساعت ها فكر و مطالعه، بانو امين پاى در اين 
هستى  جهان  مفسره  اولين  تا  مى گذارد  مقدس  وادى 
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پس از مادرش فاطمه زهرا (س) باشد. اولين جلد تفسير 
بانو در سال 1376هـ ق به پايان مى رسد. در اين سال 
اگرچه به پايان رساندن جلد اول تفسير براى بانو بسيار 
رضايت مندانه بود اما با مصيبت بزرگى نيز مواجه مى شود. 
خزان زندگى حاج ميرزا آقا، همسر بانو امين فرا مى رسد و 

دست عجل سايه او را از سر بانو دريغ مى كند. 
براى دوستان و آشنايان  به همسرش  امين  بانو  علاقه 
ناشناخته نبوده و احترام و تكريم او نسبت به همسر نيز بر 
كسى پوشيده نيست بانو با همه شيفتگى كه به كسب علم 
و دانش داشت هرگز لحظه اى حقوق خانوادگى را ناديده 
نگرفته و در هر حال خواسته ها و نظر آقا را مقدم مى داشت، 
حاج آقا ميرزا تاجر بود و با علم بحث و درس رابطه اى 
نداشت اما از آنجا كه مى ديد بانوى او در كنار آموختن علم 
همه حقوق همسرى و مادرى را ضايع نمى كند به عقايد و 

اعمال و دانش اندوزى بانو احترام مى گذاشت. 
بانو امين از وقت تفريح و استراحت خويش براى مطالعه 
و تحصيل كم مى گذاشت، ولى هرگز از خواسته هاى همسر 
چشم پوشى نمى كرد و حتى ساعت ها به خاطر علاقه اى 
كه حاج آقاميرزا به صحبت كردن با ايشان داشت در كنار 
همسر مى نشست و با او سخن مى گفت،  بانو هرگز جايى 
براى گله و شكايت باقى نمى گذاشت و نظم و نظام زندگى 
او به گونه اى بود كه همه حقوق به جاى خود ادا مى شد و 

هيچ حق و نيازى به پاى درس خواندن بانو ذبح نمى شد.6
بانو امين پس از مرگ حاج ميرزا آقا اداره منزل و تدبير 
خانه را به پسر و عروس مهربان و دلسوز خود واگذار كرد. 
اگرچه بانو مجتهده امين هرگز صاحب دخترى نشد تا 

كه  عروسى  داشتن  ولى  باشد،  او  همراه  و  و همدل  يار 
بانو  اين  براى  را  فداكار  و  واقع نقش دخترى دلسوز  به 
رفتار  و  بود. صداقت  او  ماية روشنى چشم  ايفا مى كرد 
فروغ السادات به گونه اى بود كه هم مريد بانو بود و هم 
دخترى دلسوز و پرستارى مهربان كه با بينش صحيح و 
منطقى خود و باورهاى پاكى كه نسبت به بانو مجتهده 
امين داشت، زمينه آرامش در خانواده را فراهم ساخت و 

مورد اعتماد و اطمينان قلبى بانو مجتهده بود. 
روزى بانو امين نگاه محبت آميز خود را كه آميخته با 

سپاس فراوان بود به عروس خود دوخته و مى گويد: 
 ـ فروغ خانم! من بهشت را براى تو ضمانت مى كنم!

با  او  رابطه  و  بود  برجسته اى  زن  امين،  بانو  عروس 
مجتهده)،  پسر  (تنها  امين  محمدعلى  حاج  همسرش 
همانند رابطه صميمانه بانو و حاج ميرزا آقا بود، برپايى 
و تعمير و انجام امور مربوط به مكتب فاطمه (ص) نيز از 
جمله خدمات اين زن فهيم بود. پسر و عروس خانم امين 
تا زمانى كه ايشان در قيد حيات بودند هر روز غذاى خود 
را در اتاق بانو و همراه با ايشان صرف مى كردند و فاصله 
طبيعى بين دو نسل كه در بقيه خانواده ها موجب ايجاد 
مشكل مى شد، در خانواده بانو امين هرگز مخل روابط 
عاطفى خانوادگى نشد. رفتار پسر و عروس نسبت به بانو 

بسيار عاطفى و ستودنى بود.7
است،  جلد  پانزده  كه  امين  بانو  قرآن  تفسير  بجز 
مجموعه اى ديگر از ايشان بر جاى مانده كه مشتمل بر 

مطالب متعددى است.
بانو  ارزشمند  تحقيقات  و  بسيار  تأليفات  بر  علاوه 
مجتهده امين كه اكثر آنها جنبه اخلاقى و صبغة معنوى 
دارد و فضاى روح را متعالى مى كند و نورانيت مى بخشد 
آموزشى  فضاهاى  ايجاد  و  تدريس  به  بزرگوار  بانوى  اين 
مناسب براي ايجاد تحولات معنوى و اخلاقى جامعه نيز 
فضايى  چنان  در  كه  اين  ويژه  به  نموده  شايانى  كمك 
ايجاد نهادهاى مبتنى  منشأ تحولات اساسى گرديد چه 
بر معارف معنوى اسلام و تعاليم حيات بخش قرآن، كمك 
بسيارى نيز در سرعت گرفتن مبانى ايمانى و رشد اخلاق 
در آن دوران كرده و اسوه هاى بسيارى را در محيط هاى 
و  آن فضاها  براى در هم شكستن  آمده طاغوتى  بوجود 
فقيه  مانند  شخصيت هايى  حتى  داد.  پرورش  محيط ها 
بزرگ اهل بيت حضرت آيت االله العظمى مرعشى نجفى 
كه  مى كند  روايى  اجازه  كسب  امين  مجتهده  بانو  از 
مناسب دارد ترجمه اين اجازه نامه را در اينجا درج نمايم:
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بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله وحده و الصّلاه و السلام على من لا نبّى بعده 

و على آله و صَحْبهِ النّاهجينَ نهجه 
جناب سيد عالم اعلام،  فاضل مورد تاييد بزرگوار، عمدة 
علماى عاملين سيد سند، جناب آقاى سيد شهاب الدين 
به  مكنّى  نسب،  علم  به  عالم  غروى،  مرعشى  حسينى 
ابوالمعالى و مشهور به آقانجفى - امت افاضاته- از حقير 
اجازه خواست. پس از استخاره از خداوند تعالى، به ايشان 
اجازه دادم كه روايت كند از من هرچه را كه روايتش براى 
غير  و  فقه،  و  ادعيه  و  تفسير  كتب  از  است  من صحيح 
از اينها از تاليفات شيعه و آنچه اصحاب ما از غير شيعه 
روايت كرده اند، به جميع طرقى كه معلوم و در جاى خود 

مضبوط است. 
از اين طرق است اجازه حجت الاسلام شيخ محمدرضا 
نجفى اصفهانى - دامت افاضاته- از سيدحسن صدرعاملى، 
خليل  ميرزا  مرحوم  پسر  ملا على  حاج  عالم  شيخ  از 
سيد على  و  الغطاء  كاشف  از  رشتى  عبدالعلى  شيخ  از 
صاحب رياض، هردو از مولى محمد باقر بهبهانى از پدر 
گراميش محمد اكمل از علامه شيروانى و مولى جمال 
الدين خوانسارى و شيخ جعفر قاضى و مولى محمدباقر 
مجلسى همگى از مولى محمد تقى مجلسى از شيخ بهاء  
الدين عاملى - قدس االله اسرارهم - به طريقى كه در اول 

كتاب اربعين او مندرج است. 
جدم  كه  مى كنم  توصيه  را  چيزى  همان  ايشان  به 
به  الطاهرين -  اله  و  عليه  - صلوات االله  اميرالمؤمنين 
از  بازگشت  هنگام  در  عليه السلام  حسن  امام  فرزندش 

صفين نوشت و در آن به وى چنين وصيت كرد: 
«فرزندم تو را به تقوى و فرمان خدا و آبادكردن قلبت 
با ذكر او و چنگ زدن به ريسمان الهى توصيه مى كنم، و 
چه وسيله اى مطمئن تر از رابطه اى كه بين تو و خداى 
جل جلاله است. اگر به آن چنگ زنى - باشد پس قلبت 
را با موعظه و اندرز زنده كن. (و هواى نفست را) با زهد 
و بى اعتنايى بميران، دل را با يقين نيرومند و ياد مرگ 
رام كن و آن را به اقرار فنا دنيا وادار، و آن را با خشيت 
آرام گردان و با صبر بپوشان و با نشان دادن فجايع دنيا او 
را بصير گردان، و از حملات روزگار و زشتى هاى گردش 
زمانه و تغيير شب و روز بر حذرش دار، اخبار گذشتگان را 
بر او عرضه نما و آنچه را كه به پيشينيان رسيده يادآوريش 
كن، در ديار و آثار مخروبة آنها گردش نما و درست بنگر 
آنها چه كرده اند ببين از كجا منتقل شده اند و در كجا 
فرود آمده اند خواهى ديد كه از ميان دوستان، منتقل شده 

و به ديدار غربت بار انداخته اند، گويا طولى نكشد كه تو 
هم يكى از آنان خواهى بود، بنابراين منزلگاه آينده خود را 

اصلاح كن و آخرتت را به دنيايت مفروش.» 
به ايشان سفارش مى كنم كه در سفارشات امير المؤمنين 
عليه السلام بسيار تفكر كند و در سخنان آن حضرت در 
تأمل كند.  زياد  التكاثر»  «الهيكم  آيه  از  بعد  نهج البلاغه 
كسى نيست كه آن را نصب العين خود قرار دهد، مگر دنيا 
و همه آنچه در اوست، نزد او همانند بال مگس، پست و 

بى ارزش گردد. 
آن  به  عمل  در  را  همه  توفيق  متعال  خداوند  از 
سفارشات مسئلت مى نمايم و از او مى خواهم كه به حق 
پيامبر و خاندان پاكش ما را به اندازه يك مژه بر هم زدن 

به خود وانگذارد.
والسلام عليه و على جميع اخواننا المسلمين و رحمة االله و بركاته
اول محرم الحرام 1358 هجرى 
حقير فقير به سوى رحمت پروردگار غنى، علويه 
امينيه دختر حاج سيد محمدعلى امين التجار اصفهانى8

بيان سلسله  بر  اجازه نامه علاوه  اين  بى شك در متن 
مشايخ و تبيين جايگاه عالم بزرگوار مرحوم آيت االله العظمى 
مرعشى، مهم ترين آميزه هاى آن مسائل اخلاقى و تربيتى 
و اتكاء به آن است و نشان دهنده عظمت روحى و معنوى 

اين شايستگان تاريخ تشيع را در زمان ما است. 
يكى ديگر از افرادى كه بانوى ايرانى (مجتهده امين) 
المسلمين  و  الاسلام  حجة  روايت مى دهند  اجازه  او  به 
شيخ زهيرحسون است كه اهل علم و تحقيق و درايت 

بوده است.9
شاگردان بانو مجتهده امين را به شش قسمت مى توان 

تقسيم كرد: 
الف - شاگردانى كه به صورت منظم دروس حوزه را 
نزد بانو و ديگران خواندند و به عبارتى از «شرح امثله» 
طى  مرسوم  ترتيب  به  را  علمى  مدارج  و  كرده  شروع 
نمودند. اين شاگردان كه از اولين لحظه هاى تدريس بانو 
كه از سال 1314ش آغاز شد حضور داشتند و از علم و 

عرفان ايشان بيشتر بهره بردند تنها دو نفر بودند: 
يكى از آنان بانو زينت السادات همايونى كه 50 سال از 
عمر پر بركت خويش را در كنار بانو بود و در برابر كرسى 

استادى ايشان زانو مى زد. علويه همايونى مى گويد:
«استاد مجتهده بانو امين هنگامى كه «اسرار الايات» 
را به ما درس مى دادند چنان زيبا تدريس مى كردند كه 
تمامى كلمات آن بر جان ما مى نشست و حالتى خاص در 
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اين كلاس اختصاصى داشتيم.»10
به يقين آن حالات خاص استاد هنگام تدريس باعث 
مرحوم  «اسرارالآيات»  ترجمه  به  همايونى  بانو  كه  شد 
بپردازد  به صدرالمتالهين]  ملاصدراى شيرازى [معروف 
اين كتاب به بيان مولف آن كليد درهاى بهشت رضوان 
است و خزائن خداى رحمان با آن مكشوف مى گردد و 

جواهر عالم ملكوت به آن شناخته مى شود.11
اين بانوى فرهيخته در مورد شاگرد خاص خود، چنين 

مى نويسد: 
زينت  بانو  حسينى  سادات  از  فاضله  عالمه  «مجلله 
همايونى، در عنفوان جوانى و موقع شباب كه هر جوانى 
خصوصاً بانوان و دوشيزگان به دنبال آرايش و جلوه گرى 
مى باشند ـ در صورتى كه براى ايشان موقع هم مساعد 
بود و مانعى در راه نبود ـ با آن اصالت و سيادت كه جبلى 
ايشان بود ـ  طريق سعادت را اختيار نمود و در اول وهله 
كه او را ملاقات نمودم از وجنات صورت او آثار سعادت و 
استعداد كمال مشاهده نمودم و قول تعالى نظرم آمد كه 

درسوره اعراف آيه 56 فرموده: 
خبث  والذى  ربه  باذن  نباته  يخرج  الطيب  «والبلد 

لايخرج الا نكداً»12
از  هم  او  كه  نيز  امين  عفت الزمان  خانم  ديگر  بانوى 
بود وى دختر حاج سيد احمد  شاگردان خاص مجتهده 
امين، معروف به افتخار التجار است. بانو مجتهده زن عموى 
اول  تاريخ  در  امين  الزمان  عفت  است.  بوده  خانم  اين 
رمضان المبارك سال 1331هـ ق در شهر اصفهان و در يك 
منزل قديمى واقع در خيابان عبدالرزاق پا به عرصه وجود 
گذاشت. بانو عفت الزمان بجز استفاده از زن عموى خود از 
علماى نامور و پرهيزكار اصفهان در آن زمان از جمله آقا 
ميرزا على اصغر شريف، آقا سيد صدر الدين هاطلى كوپايى، 
حاج آقا نورالدين اشنى قودجانى، شيخ مرتضى مظاهرى،  
حاج شيخ مرتضى اردكانى و نيز آقا مير سيد على علامه 
فانى علوم متعدد حوزوى را فرا  گرفت. خانم عفت الزمان 
امين در اواخر عمر سه بار به نجف اشرف و عتبات مشرف 
گرديد كه هر دفعه آن چندين ماه به طول انجاميد. گويا 
در همين سفرها بود كه موفق به دريافت اجتهاد روايتى از 
آيت االله شاهرودى شده است. وى داراى تأليفاتى است كه 
از جمله آن مى توان كتاب «چهل حديث امين» را نام برد. 
اين اثر در نجف اشرف طبع شده است. بانو عفت الزمان در 
كنار بانو مجتهد امين زحمات طاقت فرسايى را در جهت 
اداره مدرسه فاطميه (س) داشته است. وفات ايشان در 
تاريخ پانزدهم جمادى الاولى 1397هـ ق در اصفهان بود 
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و مدفن وى در تكيه امين در تخت فولاد است.13
ب - شاگردانى كه برخى از كتابها را بدون ترتيب خاصى 
يعنى  ايرانى  بانوى  نزد  آن  موضوع  عظمت  خاطر  به  و 
مجتهده امين خواندند و افتخار شاگردى بانو را داشته اند 
كه از جمله آنها خانم غازي است وى هيجده سال در محضر 
بانو امين تحصيل كرد و كتاب ها و آثارى چون «حقايق» 
فيض كاشانى و غير از آن را نزد بانو خواند و تا پايان عمر 
بانو از محضر عمر ايشان استفاده كرد. خانم غازى پس از 
فوت حاجيه خانم مجتهده امين (ره) به تبليغ وسيعى در 
شهر اصفهان مشغول شد و كتابهاى بانو امين را در جلسات 
متعدد خويش براى بانوان شيفته علم و اخلاق و معنويت 
مى خواند. و در واقع يكى از كسانى است كه همواره در 
ارائه تفكر صحيح و همه جانبه بانوى ايرانى و در زنده نگاه 
داشتن نام آن بزرگوار كوشش فراوانى داشته و سخنگوى 
ايشان بوده است،  خانم قاضى از يادگارهاى ارزشمند بانو 

امين در جامعه زنان اصفهان بوده و هست.14
فرزانه،  استاد  آن  شاگردى  بر  علاوه  كه  كسانى  ج - 
خود از اساتيد اوليه مكتب فاطميه (ع) بوده اند. افرادى 
مهرالسادات  حكيميان،  صديقه سادات  خانم ها  چون 

قلمكاريان، و محبوبه گلستانيان هستند. 
د - بانوانى كه از شاگردان اوليه مكتب فاطمه (ع) و اولين 
دستاورد اين مكتب و مرام بوده اند از آن جمله: خانم بتول 

افيونى كه صاحب تاليفاتى نيز هستند و برخى ديگر. 
هـ - بانوانى كه علاوه بر شركت در جلسات چهارشنبه، 
همواره ملازم و همنشين بانوى ايرانى و بوده اند و ساعات 
زيادى از عمر خود را در محضر بانو بوده و از ايشان استفاده 

مى كردند. 
و - گروهى از زنان كه در جلسه چهارشنبه بانو (تفسير) 
شركت كرده و پرورش يافته وعظ و خطابه بانو بودند. از 
جمله بانوانى كه در اين جلسات پر فيض شركت داشتند، 

بانو فخرالسادات ابطحى است.15
از آنجايى كه بانوى مجتهده سيده نصرت امين ارزش 
علم و تعلم را مى شناخت و با توجه به وضعيت زمانه و 
اخلاقيات دستگاه حاكميت به خوبى مى دانست كه مجال 
و زمينه تعلم براى دختران تا چه حد محدود است،  به 
عنوان يك معلم متعهد احساس مسئوليت در قبال جامعه 
زنان مى كرد و از هر جانبى كه مى توانست در راه تعليم 
و تربيت آنان بويژه از جهت اخلاقى مى كوشيد. ايشان از 
مشاهده وضع گروه هايى از زنان كه تحت تاثير وضع جامعه 
در آن زمان قرار گرفته بودند، زجر مى بردند و مى گفتند 
اگر زنان قدر خود را مى دانستند و اگر مى دانستند چه 

نقشى در نظام عالم دارند و خدا چه مرحمتى به آنها كرده 
است، در جامعه اين قدر ذلت نمى كشيدند. 

با توجه به اين احساس اخلاقى، اجتماعى و دينى بود 
در  امين  بانو  معنويت  و  اخلاق  معلم  و  فاضله  بانوى  كه 
سال 1344 شمسى حوزه اى به نام مكتب فاطمه (س) 
 1000 تا   600 حدود  با  و  كرد  تاسيس  خانم ها  براى 
شاگرد شروع به كار كرد. تاسيس اين مكتب به صورت 
يك حركات علمى و فرهنگى در جامعه زنان درآمد كه 
به  به كسب علم و فضيلت  بانوان علاقمند  در آن مركز 
فيزيك،  رشته هاى  در  اسلامى  علوم  تدريس  و  تحصيل 
اخلاق، فلسفه، اصول، حكمت، فقه و عرفان پرداختند و 
اين حركت هنوز هم ادامه دارد و از دستاوردهاى پر ارزش 
بانوان قابل توجه  اين مكتب در تعليم و تعلم  و معنوى 
اصفهانى  خانم هاى  از  بسيارى  طورى كه  به  است.  بوده 
كه داراى تحصيلات مذهبى هستند از شاگردان حاجيه 
قرآن  تفسير  اخلاق،  از جلسات  يا  و  بوده اند  امين  خانم 
برگزار  هفتگى  صورت  به  كه  ايشان  مذهبى  مباحث  و 
مكتب  كه  است  ذكر  شايان  شده اند.  بهره مند  مى شد 
فاطمه (س) از همه شاگردان شهريه دريافت نمى كرد و 
كليه هزينه هاى مكتب به وسيله بنيانگذار آموزشگاه يعنى 
بانو امين پرداخت مى شد و حتى بعد از رحلت ايشان نيز با 
توجه به پيش بينى هايشان اين روش استمرار يافته است. 
از ديگر خدمات فرهنگى بانو امين تأسيس دبيرستانى 
دخترانه بود. در آن زمان به سبب اين كه دبيران بسيارى 
از دبيرستان هاى دخترانه مرد بودند،  خانواده هاى مذهبى 
به ندرت اجازه مى دادند دخترانشان به دبيرستان بروند 
راه  دخترانه  دبيرستان  تأسيس  با  ايشان  نتيجه  در  و 
تحصيل را براى بسيارى از دختران فراهم ساختند و اين 
بانوى خير و نيكوكار پس از پيروزى انقلاب اسلامى اين 

دبيرستان را به آموزش و پرورش هديه كردند.16
بانگاهى به زندگانى پر بركت اين بانوى فاضله متوجه 
مى شويم كه ايشان با احساس مسئوليتى كه نسبت به 
جامعه داشتند، سعى كرده اند با نوشتن كتب و مقالات، 
تاسيس مدرسه و مكتب علمى و اسلامى و پاسخگويى 
ويژه  به  فضيلت  و  علم  طالبان  راهنمايى  و  سؤالات  به 
جامعه زنان گام هاى مؤثرى در تربيت و تهذيب نفس 
كه  زمانى  در  هم  آن  بردارند،  مكتبشان  شاگردان 
از جمله  و  بود  زياد  تربيتى جامعه  و  اخلاقى  مشكلات 
اسلامى  معارف  و  علم  تحصيل  راه  در  بسيار  موانعى 
وجود داشت و قطعاً براى شناخت هر كس لازم است 

وضع زمانه او را نيز در نظر داشت.
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بانو امين كمتر از خانه خارج مى شدند و برنامه تحصيل 
و تحقيق و تعليمشان در منزل مهيا مى شد. به اين ترتيب 
كه در منزل درس مى خواندند، كتاب مى نوشتند، تحقيق 
و تدريس مى كردند و در صورت لزوم با علماء هم مباحثه 
داشتند، اما وقتى با توجه به وضع زمانه براى اسلام احساس 
خطر كردند، دعوت كانون جهان اسلام را براى سخنرانى 
پذيرفتند و جلساتى هفتگى برگزار كردند و بدين ترتيب 
برخى از علماء و دانشمندان نيز به همراه ديگر مستمعين 
از بيانات ايشان كه در نوار ضبط شد بهره ور شدند و اين 
براى شاگردان ايشان قابل توجه بود كه بانويى كه تا آن 
كه  هنگامى  ظاهر مى شد  عمومى  مجامع  در  كمتر  روز 
از خانه  احساس خطر كرد كه اسلام كه در خطر است 
بيرون آمد و با حفظ موازين شرعى به ارشاد خواهران در 

زمينه حفظ شخصيت زن پرداخت. 
بانوى مجتهده امين هميشه به خانم ها توصيه مى كرد 
كه سعى در فراگيرى علم داشته باشيد و مى گفت كه 
آن  زمانه  (در شرايط  كه  ذلتى  از  بخواهند  خانم ها  اگر 
به  بايد  يابند  است خلاصى  آمده  بوجود  ايشان  بر  روز) 
دنبال كسب معرفت بروند و تاكيد بر اين داشت كه بايد 

از قشر خانم ها عالم و مجتهد تربيت بشود. 
از توصيه هاى ديگر خانم امين به خانم هايى كه قصد 
اشتغال در محيط خارج از خانه را داشتند، اين بود كه با 
رعايت كامل حجاب اسلامى و حفظ اخلاقيات و دستورات 
شرع مقدس در محيط كار حاضر شوند، زيرا در غير اين 

صورت عمل آنها مورد رضاى خداوند نخواهد بود. 
ادامه  قصد  كه  بانوانى  به  امين  مجتهده  بانوى  توصيه 
تحصيل داشتند چنين بود كه مشكلات دوران تحصيل 
را تحمل كنند و درس را ادامه دهند زيرا كه كمبود افراد 
متعهد و آگاه در بسيارى جوامع به خوبى حس مى شود. 

توصيه هاى اخلاقى بانو امين به زنان جامعه قابل توجه 
بود و همواره توصيه به دانش افزايى و زدودن جهل از 
ناحيه آنان را داشتند به اين ترتيب اين بانويى كه خود 
افرادى  پذيراى  بود  فضايل  و  اخلاقى  مكارم  از  كانونى 
بود كه از دور و نزديك نزد او شتافته و از رهنمودها و 

مواعظش بهره مند مى شدند.17
بانو مجتهده سيد نصرت  اخلاقى  ويژگى هاى  از ديگر 
امين متانت و صبر ايشان بوده است. حلم و حوصله بانو 
زبانزد مردم بوده او با هر گروهى به تناسب فرهنگ آنها 
برخورد مى كرد و گاه در مقابل طعنه ها و تهمت هايى كه 
انسان هاى بى ظرفيت به او مى زدند چنان صبر و حوصله اى 

نشان مى داد كه موجب پشيمانى طرف مقابل بود. 

به  و علاقه اى كه نسبت  با عشق  بى سواد  زنان  حتى 
بانو پيدا كردند راه سواد آموزى را پيش گرفته و از محافل 

ايشان بهره مند شدند. 
بانو امين در طول حيات پربارش گاه گاهى بيمارى هايى 

پيدا نمود ولى در برابر آنها حتى يك بار هم شكايت نكرد.18
معاشرين و مستخدمين خود را بسيار تحمل مى نمود به 
طورى كه يكى از شاگردان ايشان گفته بود، اخلاق و رفتار 
ايشان براى من بيشتر از علم و درسشان اثر مى گذاشت. 

رفتار بانو امين بسيار اميد مى داد،  هر كس در خدمت 
اين بانوى مكرمه مى نشست اميدش را زياد مى كرد. 

نهايت  امين قدس سرها،  بارز حاجيه خانم  از روحيات 
تواضع،  فروتنى  و حلم و آرامش روحى فوق العاده ايشان بود. 
آن چيزى كه بانو امين را يگانه مجتهده دوران ساخت 
به  رسيدن  و  علمى  اصطلاحات  مشتى  گرفتن  ياد  تنها 
مقام تفقه و اجتهاد نبود، بلكه قلب سليم بود. اين بانوى 
بزرگ با دو بال علم و معنويت به سوى خدا حركت كرد،  
با  با تزكيه و تصفيه روح تحصيل كرد، و  علم را همراه 
قلب سليم سير الى االله نمود و به علم ظاهرى هم اكتفا 
نكرد و به سلوك پرداخت و به علم اشراقى دست يافت، 

تا جايى كه نفحات الرحمانيه را نوشت و... 
قلب  نشانه هاى  از  بانو كه  اين  از رموز موفقيت  يكى 
اهل  به  توسل  و  اتصال  و  ولايت  مى باشد  هم  سليم 
و  گفتار  و  رفتار  در  ويژگى  اين  است  عليه السلام  بيت 
شاهد  داشت.  وجود  امين  مجتهده  بانوى  نوشته هاى 
فضايل  در  كه  است  اللئالى  مخزن  كتاب  آن،  جاودانه 
عليه السلام  على  امير المؤمنين  حضرت  مولى الموالى 
نوشته شده است. خانم فردوس مدرس هاشمى درباره 

عظمت معنوى بانو امين آورده است: 
وجود مقدس و مطهرش آنچنان روحانى و مستغرق در 
عالم عرفان و معنويت بود كه هر وقت انسان او را مى ديد 
مجذوب جذبه معنويت او شده و در پرتو نورانيت و نفس 
مطمئنه و قلب سليم او در خود احساس شادى و نورانيت 
و  روح  محضرش  به  تشرف  و  مجالست  اثر  در  مى كرد. 
روان انسان اوج مى گرفت، پرواز مى كرد و با جهانى ديگر 
بى اراده  ملكوتى اش،  و  نورانى  سيماى  مى شد،  مانوس 
انسان را به ياد خدا مى انداخت و به راستى كه مصداق:

و  يزيد فى علمكم منطقه  «من يذكركم االله رويته و 
يرغبكم فى الاخره عمله» بود.19

بانو مجتهده طى مصاحبه اى در مورد آموختن علوم و 
كسب معارف چنين فرموده اند: 

و در  بوده  راه ها  از همين  بيشتر  الفاظ،  از بحث  غير 
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و  گرفته ام  كمك  خارجى  امور  از  كمتر  نوشته هايم 
نمى گويم از غيب خبر دارم اما قلب معنويات و معارف را 
از استاد فرا نگرفته ام و غالب نوشته هايم با ارشاد خدا و 

كمك او بوده است.»
قلم  به  دست  ايشان  «وقتى  اينكه:  توجه  جالب  و 
مى گرفتند و مشغول به نوشتن كتاب مى شدند اصلاً قلم 
خوردگى در آن ديده نمى شد.» و اين روشنگر امدادهاى 

غيبى براى ايشان بوده است. 
ايشان در خلال صحبت هايش خيلى روى اين حديث 

تكيه داشتند و مى فرمود:
بايد ديد خدا چه دلى مى خواهد و دوست دارد كه علم 
و حكمت را به او افاضه فرمايد؟ آن دلى را خدا دوست 

دارد كه قلب سليم باشد است،  يعنى از رذايل و محبت 
باشد.  شده  پاك  غيرخداست  چه  هر  و  معصيت  و  دنيا 
رفتار  در  كه  بود  قلب سليم  مظاهر  از  نمونه هايى  اينها 
و كردار حاجيه خانم امين رضوان االله تعالى عليها ديده 
مى شد و در هر حال ايشان بانوى نمونه و اسوه حسنه 
افتخار كند كه در مهد خود  بايد  اصفهان  بودند و جداً 

چنين گوهرى را پرورش داد. 
سرانجام اين حكيم الهى و عارف به نفحات رحمانى، نابغه 
دوران و مجتهده زمان پس از يك عمر خدمت خالصانه و 
صادقانه در بيست و سوم خرداد ماه 1362 مطابق با اول 
ماه مبارك رمضان سال 1403هجرى قمرى سر در نقاب 
خاك كشيد و پس از تشييع بسيار با شكوه و كم نظير در 

تخت فولاد در تكيه خانوادگى، جنب تكيه حاج آقا مجلس 
مقابل تكيه مرحوم بروجردى به خاك سپرده شد. 

در پايان مناسبت دارد وصيت نامه اين بانوى مكرمه كه 
لوح گرانبهايى از رهنمودهاى اخلاقى و عرفانى مشحون 
از درهاى ارزشمندى است را براى عزيزان خواننده درج 

نمايم، در اين وصيت نامه بانو چنين آورده است:
ميته  مات  وصيه  بلا  مات  «من  كه:  هست  حديثى 
جاهليه». پس در وصيت شروع مى نمايم به آنچه پيامبر 
گرامى صلى االله عليه و اله به ما آموخت در روايتى كه در 
تهذيب است از حضرت صادق عليه السلام كه فرمودند 
پيامبر خدا فرمود: «من لم يحسن وصيته عندالموت كان 
نقصا فى مروته و عقله» قيل يا رسول االله (ص) و كيف 
يوصى الميت؟ قال (ص) اذا حضرته وفاته و اجتمع الناس 

اليه، قال: 
اللهم فاطر السّموات و الارض، عالم الغيب و الشّهاده، 
الرّحمن الرّحيم؛ اللهم انيّ اعهد اليك في دار الدّنيا انيّ 
اشهد ان لا اله الاّ انت وحدك لا شريك لك، و انّ محمداً 
عبدك و رسولك، و انّ الجنّه حقّ و النّار حقّ، و انّ البعث 
انّ  و  حقّ،  الميزان  و  القدر  و  العدل  و  حقّ  الحساب  و 
القرآن حقّ، و انّ القرآن كما انزلت، و انكّ انت االله الحقّ 
االله  حيّاً  و  الجزآء،  (ص) خير  االله محمداً  المبين، جزي 
محمداً و آل محمد بالسّلام اللهم يا عدّتي عند كربتي، و 
يا صاحبي عند شدّتي و يا وليّ نعمتي، الهي و اله آبائي لا 
تكلني الي نفسي طرفه عين، كنت اقرب من الشرّ، و ابعد 
من الخير، و آنس لي في القبر وحشتي، واجعل لي عهداً 

يوم القاك منشورا؛ً ثم يوصي بحاجته.
و تصديق هذه الوصيّه في القرآن في السوره التّي تذكّر 
يملكون  «لا  عزّوجلّ  قوله  في  السّلام  عليها  مريم  فيها 
الشّفاعه الاّ من اتخّذ عند الرّحمن عهداّ» فهذا عهد الميّت. 
و  الوصيّه  هذه  يحفظ  ان  مسلم  كلّ  علي  الوصيه حق  و 
يعلمها و قال اميرالمؤمنين (ع): علّمنيها رسول االله و قال 

رسول االله علّمنيها جبرئيل (ع).»
هركس كه در هنگام مرگ وصيت خود را بهترين وجه 
انجام ندهد اين نشانه نقصى در عقل و مروت اوست. از 
رسول اكرم پرسيدند: كسى در شرف موت است چگونه بايد 
وصيت كند؟ فرمود: چون هنگام وفات او دررسيد و مردم 
بر او جمع شدند بگويد: خداوندا، اى آفريننده آسمانها و 
زمين اى داناى نهان و آشكار، اى بخشنده مهربان، بارالها، 
من در اين سراى دنيا با تو عهد مى كنم و شهادت مى دهم 
كه خدايى جز تو نيست، تو واحدى و شريكى ندارى و 
شهادت مى دهم كه محمد (ص) بنده و رسول توست، و 
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شهادت مى دهم كه بهشت حق است و جهنم حق است و 
رستاخيز و محاسبه حق است و عدل و قدر و ميزان حق 
است و شهادت مى دهم كه قرآن حق است و همانگونه 
است كه تو نازل كردى و شهادت مى دهم كه تو خداى 
حق مبين هستى. خدا محمد (ص) را جزاى خير دهد و 
به حيات توام با سلامت زنده بدارد. بارالها اى توشه من 
در تنگدستى ام و اى همدم من در سختى ام و اى ولى 
نعمت من، اى خداى من و خداى نياكانم مرا به قدر چشم 
به شر  دنيا  در  كه من  ـ  وامگذار  به خودم  زدنى  بر هم 
نزديك تر بوده ام و از خير دورتر ـ و تنها پرهيزگارانند كه 
اعمالشان مورد رضاى بارى تعالى واقع مى شود، چنانكه 
فرموده است: «انما يتقبل االله من المتقين» (خداوند فقط 

اعمال پرهيزگاران را مى پذيرد)
و به پرهيزگارى است كه نفس انسان تكامل مى پذيرد و 
به مرتبه عبوديت، كه همان ربوبيت است واصل مى گردد 
و نيز به صفت تقوا است كه براى متقى علم و آگاهى به 
دست مى آيد چنانكه حق تعالى فرموده است «واتقوا االله و 

يعلمكم االله» (پرهيزگار باشيد خدا مى آمرزد شما را). 
حاصل  تقوى  بوسيله  كه  دانشى  كه  است  معلوم  و 
مى گردد غير از علمى است كه به وسيله تعلم و اكتساب از 
ادله نظرى به دست مى آيد زيرا دانشى كه به كسب و نظر 
حاصل مى شود علم رسمى است و نور و ضيايى از آن حاصل 

نمى شود چنانكه شيخ بهائى (قدس سره) گفته است:
علم رسمى سر به سر قيل است و قال
نـه از آن كيـفيـتـى حاصل نه حـال 

اما علم و دانشى كه به وسيله تقوى پديد مى آيد نورى 
است كه خداى تعالى در قلب هر بنده اى كه خدا بخواهد 

مى تاباند. 
و  الهى  محبت  و  معرفت  تحصيل  به  را  شما  سپس 
اميدوارى به ملاقات خداى سبحان سفارش مى كنم زيرا 
به  فائز نمى شود جز  به سعادت و رستگارى  هيچ كس 
ناشناس  بدانيد كه خدا  و  تعالى  بارى  معرفت و محبت 
بى قدر است و اعتنايى به اعمالش نيست اگرچه اعمال 
ثقلين را انجام دهد چنانكه بسيارى از اخبار گوياى آن 
است. پس براى به دست آوردن تقوى و تحصيل معارف 
الهى و راه رضاى او بكوشيد و جديت كنيد و ثابت قدم 

باش چنانكه فرموده شدى. 
و بدانيد كه «ان المتقين فى جنات و نهر فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر» (پرهيزگاران در بهشت ها و در كنار 

جويبارانند و در جايگاهى راستين نزد پادشاهى توانا) 

عليهم  او  خلفاى  و  فرستادگان  و  تعالى  خداى  به  و 
دستگيره  به  بگرود  خدا  به  هر كس  كه  بگرويد  السلام 

محكمى درآويخته كه گسستن ندارد. 
و در آن روز كه  باش  قبر همدمم  تنهايى  بارالها، در 
عهدى  من  براى  بپراكنند  را  بندگان  اعمال  نامه هاى 

(براى نجات) قرار ده. 
سپس محتضر بايد خواسته هاى خود را وصيت كند. 
و گواه درستى اين وصيت در قرآن است در سوره اى كه 
بانو مريم عليه السلام از اين كلام خدا ياد مى كند كه: 
از شفاعت برخوردار نمى شود جز  در قيامت هيچ كس 
آنكه در نزد خداى رحمان عهدى داشته باشد. پس اين 
هر  بر  و  است  تكليف  و  وصيت حق  و  است  ميت  عهد 
مسلمانى واجب است كه اين وصيت را حفظ كند و آن 

را به ديگران بياموزد. 
اين وصيت  السلام فرموده است  اميرالمومنين عليه  و 
را رسول خدا به من آموخت و رسول اكرم (ص) فرموده 
است اين وصيت را جبرئيل به من آموخت. پس من نيز 
از مومنين و مسلمين،  برادران و خواهران خود  به همه 
موجب  كه  امورى  از  معتقدم  آنچه  به  مى كنم  وصيت 
خداى  از  و  است  نجات  و  كمال  و  رستگارى  و  سعادت 
تعالى و پروردگار يكتا مى خواهم كه مرا و تمام مومنين و 

مومنات را براى رسيدن به آن موفق گرداند. 
شما را سفارش مى كنم به پرهيزگارى البته آن طور كه 
شايسته پرهيزگارى است، و توجه به خداى سبحان با تمام 
همت و توانايى و اين كه هرگز و در هيچ حال در آسايش 
و تندرستى سختى و مرض و در نعمت و تنگدستى در 
عافيت و آفت زدگى و در فقر و بى نيازى از او لحظه اى 
غفلت نكنيد و با قلب و زبان هميشه به ياد او باشيد و اوامر 
و نواهى او را ترك نكنيد چنانكه حضرت صادق(ع) براى 
ابوعبيد خزاعى، در ضمن سخنان خود، فرمودند: هميشه 
به ياد خدا باش ولى نه اينكه فقط سبحان االله و الحمد الله 
و لا اله الا االله واالله اكبر بگويى گرچه آن هم ذكر خداست 
مواجه  و حرام  با حلال  وقتى  كه  است  آن  مقصود  لكن 
شدى خدا را فراموش نكنى، اگر طاعت است به جا آر و 

اگر معصيت است از آن دورى گزين. 
و اين آيه را از قرآن كريم فراموش مكن كه مى فرمايد: 
مردانى كه تجارت و خريد و فروش آنان را از ياد خدا 
باز نمى دارد و  نماز و دادن خمس و زكوه  برپاداشتن  و 
مى ترسند از روزى كه در آن دلها و چشمها دگرگون است، 
تا اينكه خدا بهتر از آنچه انجام داده اند جز ايشان دهد و از 
فضل خود پاداش آنان را زياد كند و عمل نيك انجام دهيد 
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و بدانيد كه خداى عزوجل مى فرمايد ضايع نمى كنم عمل 
عاملى از شما را مرد باشد يا زن. و اعمالتان را براى خدا 
خالص كنيد و از آن به فكر اجر و پاداشى نباشيد و آن را 
وسيله رسيدن به لقاء االله قرار دهيد چنانكه فرموده است 
كسى كه به لقاء پروردگارش اميدوار باشد بايد عمل صالح 

انجام دهد و در عبادت پروردگارش شريك آورد. 
زيرا  باش  داشته  توكل  تعالى  بر خداى  امور  تمام  در 
كسى كه به خدا توكل كند خدا او را كفايت مى كند و 
به قضا و قدر الهى راضى و در برابر اوامر او تسليم باش و 
بدان كه مرتبه رضا و تسليم از مراتب بس بزرگ است و 
كسى كه به آن نائل شود البته رستگار خواهد بود و در 
بلاها و مصايب صبر كن كه «انما يوفى الصابرون اجرهم 
حساب  بدون  و  تماماً  كنندگان  صبر  اجر  بغيرحساب» 
و  راه شناخت خدا  كه  بدان  و  مى شود.  داده  ايشان  به 
او  فرستاده  از  پيروى  در  است  منحصر  او  رضاى  كسب 
محمد صلى االله عليه و اله و محبت نزديكان و يارانش 
است  محكم  رشته اى  كه  آر  به دست  را  آنان  ولايت  و 
كسى  و  است،  نجات  كشتى  و  متين  است  ريسمانى  و 
آنان  از  به آن متوسل شود نجات مى يابد و هر كه  كه 
راه  طى  كه  بدان  و  دريابد.  بى آنكه  گردد  هلاك  ببرد 
خدا ممكن نيست مگر به هدايت اين پيشوايان حقيقت، 
از  چنانكه  آنان،  محبت  و  ولايت  به  است  منحصر  بلكه 
خود ايشان عليه السلام رسيده است: «بنا عرف االله و بنا 
عبد االله لو لانا ماعرف االله» و پيامبر اكرم (ص) درحديثى 
بالولايه»  نودى  نودى بشى كما  ما  فرمودند: «و  مشهور 
(به هيچ چيز همچون ولايت سفارش و امر نشده است) 
از  از مكروهات، حتى  و  است  آن چه حرام شده  از  و 
را  خدا  راه  حرام،  ارتكاب  زيرا  كن.  اجتناب  مشتبهات 
بر تو مى بندد و تو را از خداى سبحان دور مى دارد، و 
انجام مكروهات و مشتبهات تو را در محرمات مى افكند 
اجتنب  «من  كه:  شد،  خواهى  هلاك  دريابى  بى آنكه  و 
الشبهات نجى من المحرمات». و خود را در انجام واجبات، 
بلكه مستحبات و نواميس الهى و اعمال صالح، به زحمت 
بينداز، و كوشش كن در مراعات شرايط درستى و قبول 
آنها، آنطور كه صلاحيت حضور در پيشگاه مولا جل شانه 

را داشته باشد و مورد نظر او واقع گردد. 
از  آن  تطهير  و  نفس  تمايلات  مخالفت  در  خود  با  و 
مجاهده  حميده  صفات  به  آن  اتصاف  و  ناپسند  اخلاق 
كن و از غفلت و بطالت بپرهيز. و هر صبح و شام نفس 
خويش را تحت محاسبه قرار ده و در هر عمل كه از آن 
صادر مى شود مراقبت باش مبادا لحظه اى از طاعت خدا 

تخطى كند و جان و مال و تمام نيروى خود را در راه 
رضاى خداى تعالى مصروف دار و خود وصى خود باش و 
آنچه را كه ميل دارى درباره دارايى ات انجام شود خودت 
انجام بده، چنان كه حضرت امير المومنين عليه السلام 
فرمودند: «يا بن آدم كن وصى نفسك واعمل فى مالك 

ما توثر ان يعمل فيه من بعدك». 
و براى فرزند خود امام حسن عليه السلام نيز فرمودند: 
«اى فرزندم از دنيا چيزى براى بعد از خود وا مگذار، زيرا 
يكى از دو نفر ممكن است آنرا به جاى تو مصرف كند: يا 
مردى است كه در آن به طاعت خدا عمل مى كند، كه او 
به سعادتى رسيده است كه تو در آن كوتاهى كرده اى، 
را خرج  تو  ميراث  نافرمانى خدا  به  است كه  يا شخصى 
از  او كمك كرده اى. پس هيچ كدام  به  تو  مى كند، كه 
آن دو سزاوارتر از تو نيستند كه تو برخويشتن برگزينى و 
بار خود را بر دوش آنان بگذارى.» و نيز فرمودند: «سود 
هركس از مال دنيا همان است كه براى آخرت خود صرف 
مى كند.» و در اصلاح امور مسلمين و مومنين جد و جهد 
كن كه در كافى روايت شده است كه حضرت صادق (ع) 
از قول پيامبر خدا (ص) فرمودند: «كسى كه شب را صبح 
كند و به فكر امور مسلمانان نباشد از مسلمانان به حساب 

مى آيد» و همچنين اخبار بسيار ديگر. 
سبحان  خداى  مخلوقات  ديگر  و  خود  نوع  افراد  بر  و 
احسان كن و نسبت به افراد پير مانند فرزند و نسبت به 
جوانان همچون برادر و براى اطفال مانند پدر باش و آنچه 
براى خويش دوست مى دارى براى ايشان روا بدار و آنچه 
بر خود نمى پسندى برآنان خوش مدار و حقوق هر صاحب 
حقى از آنان را ادا كن و با همه ايشان حتى با دشمنان خود 
نيز مهربانى كن و هرچه ممكن است عيوب و لغزش آنان را 
پوشيده بدار. و از محبت دنيا بپرهيز زيرا «حب الدنيا راس 
كل خطيئه» بيش از همه چيز از نفس اماره خطا كار و 
غافل و ساهى لاهى، كه تنها به شهوات و تزيينات طبيعت 
توست،  دشمن  بالاترين  كه  باش  حذر  بر  است  متوجه 
اينكه  از  بترس  و  است  آن  بيان گر  اخبار  همان طور كه 
به اميد فردا مغرور شوى و مگذار كه آروزهاى اين حيات 
حسى تو را بفريبد، كه خدا آن را و دوستدارانش را مذمت 
فرموده ـ آنجا كه در سوره يونس (ع) فرموده است: «آنانكه 
ملاقات ما را اميد ندارند و به زندگانى دنيا خوشنودند و به 
آن آرميده اند و آنانكه از آيات ما غافل اند جايگاه شان آتش 

است به سبب آنچه كسب كردند» 
زحمت  به  نفسانى  شهوات  شكستن  در  را  خود  و 
از  خويش  نفس  تمايل  مورد  با  كه  گونه  بدين  بينداز، 
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از  تا  كن  مخالفت  شكمبارگى  مخصوصا  نفسانى،  لذائذ 
بندگى نفس عماره و شياطين مكاره آزاد شوى، زيرا كه 
پرخورى هوش و ذكاوت را به تيرگى مى كشاند و پرُى 
معده قساوت قلب مى آورد و بيشتر كسانى كه در اين 
دنيا سيرتر بوده اند در قيامت گرسنگى آنان طولانى تر 
مى شود، چنان كه اخبار بسيار گوياى اين مطلب است.

و  متوكلين  و  مقام موحدين  به  بدان كه هيچ كس  و 
صالحين و متقين نمى رسد جز بعد از رياضت هاى دشوار 
و كوشش هاى بسيار از تهذيب اخلاق و پاك سازى نفس 
از رذائل و آراستگى به صفات فضائل و واگذاشتن رسوم 
و عادات و فارغ داشتن قلب از اغيار و مداومت بر ذكر 
خداى واحد قهار و مراقبت بر آن، زيرا به وسيله اين ها 
نفس انسان مستعد افاضه نور معرفت و يقين مى گردد و 

از حضيض ناسوت به اعلى علييّن عروج مى كند.
تا  بدن،  اين  توسط  به  ابدى،  بى نيازى  تحصيل  در  و 
از اين كه زمان فنا و  آنجا كه ممكن است بكوش قبل 
فساد آن فرا رسد و بترس از اين كه نفس تو در زندان 
طبيعت محبوس گردد و در ديار غرور و فريب ماندني 
شود و از افرادي شوي كه خواهند گفت: «رب ارجعوني 

لعلي اعمل صالحا فيما تركت.»
[سوره 23، آيات 99 و 100: پروردگارا مرا بازگردان تا 

شايد اعمال نيكويي را كه واگذاشتم انجام دهم.]
و جواب شنودند: «كلا انها كلمه هو قائلها و من وراءهم 

برزخ الي يوم يبعثون.»
[نه چنين است؛ اين حرفي است كه او مي گويد و در 

وراي آنان برزخي است تا روز قيامت.]
براي من  برادران مؤمن مي خواهم كه  از شما  سپس 
را  كه خداي سبحان  دهيد چنان  گواهي  پروردگار  نزد 
و  ملائكه  تمام  نيز  و  شهيدا)  به  (وكفي  گرفته ام  گواه 
برگزيده  كه  و كساني  و حاملان عرش  آسمان ها  سكنه 
خدا هستند از انبياء و رسل گواه مي گيرم به اين كه اقرار 
مي كنم و به زبان و قلب و باطن بلكه به جميع اعضا و 
جوارح، شهادت مي دهم «لا اله الا االله و انه تعالي واحد 
احد صمد لم يتخذ صاحبه و لا ولدا و انه تعالي و تقدس 
ابدي سرمدي سميع  ازلي  مدرك  مريد  قادر حي  عالم 

بصير رحيم غفور منزه عن جميع نقايص الممكنات.»
و نيز شهادت مي دهم كه جميع ملائكه و انبياء و رسل 
و كتب حق و صدق اند و شهادت مي دهم كه جدّم محمد 
صلي االله عليه و آله عبد و پيامبر خدا و خاتم النبيين است 
و هر چه به او نازل شده است حق و صدق است و اين كه 

او «ما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي.»
سخن  نفس  هواي  به  هرگز   :4 و   3 آية  [سوره53، 

نمي گويد و سخنان او هيچ نيست مگر وحي الهي.]
و شهادت مي دهم كه وصي بعد از او و خليفه بلافصل 
او جدّم اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام است. 
و اينكه حسن و حسين و علي بن الحسين و محمد بن 
علي و جعفر بن محمد و موسي بن جعفر و على بن موسى 
محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الحجة 
بن الحسن القائم المهدي صلوات االله عليهم اجمعين امامان 

من هستند.
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و شهادت مي دهم كه امام منتظر حيّ كه نبي اكرم  (ص) در اخبار فراواني به ظهورش خبر داده 
است ـ اخباري كه از متواترات است و از طريق خاصه و عامه نقل شده و از آن جمله است فرمايش او 
(ص) كه: «ان المهدي من عترتي من اهل بيتي يخرج في آخر الزمان تنزل له السماء مطرها و تخرج 
له الارض بذرها فيملأ الارض عدلا و قسطا كما ملاءها القوم ظلما و جورا» ـ [مهدي از عترت و اهل 
بيت من در آخرالزمان ظهور مي كند و آسمان ها به پاس او بركات خود را فرو ريزند و زمين بذر و 
نعمت هاي خود را براي او خارج مي سازد، پس زمين را پر از عدل و داد همچنان كه ظالمان آن را از 

ظلم و جور پر كرده اند.]
همان حجة بن الحسن قائم است كه روح و جانم فداي او باد و خدا تعجيل در فرج او فرمايد و 

ظهور حضرتش را آسان گرداند.
و شهادت مي دهم كه معاد يعني رستاخيز حق است و صراط و ميزان حق است و بهشت حق 
است و دوزخ حق است و قرآن و تمام كتب آسماني حق است و همه اين ها براي من به طور يقين و 
بصيرت ديني است. و خدا را گواه مي گيرم و (كفي به شهيدا) كه آن چه را از معارف حقه يادآور شدم 
تقليد از ديگران نبوده بلكه به جهت پيروي از دين اسلام پروردگارم به من الهام كرده و به سوي 
آن ها هدايت نموده است و بدين وسيله سينه ام را بسط داده به طوري كه قلبم به آن چه در اين جا 
گفتم يا نگفتم احاطه دارد زيرا معاني ذوقي به رشته تحرير درنمي آيد و همين اندازه از بيان كافي 
است براي آنان كه داراي بصيرت قلبي باشند و همه اين ها از تفصيل پروردگار من است «ليبلوني 

ءاشكر ام اكفر و من شكر فانما يشكر لنفسه و من كفر فان ربي غني كريم.»
[سوره27، آيه40: تا بيازمايد مرا كه آيا شكرگزارم يا كفران مي ورزم و هر كه شكر كند سود آن 

عايد خودش مي شود و هم چنين است ناسپاسي زيرا پروردگارم بي نياز و كريم است.]
خدايا ثابت بدار مرا و جميع برادران و خواهران مؤمن مرا بر كلمه اخلاص «وهب لنا من لدنك 

رحمة و قنا عذاب النار.»21
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